
چنین توافقی منطقه پرآشوب را باثبات خواهد کرد و ایران را که به طور 
فزاینده ای جســورتر شــده، محدود می کند. در این صورت ایالات 
متحده آزاد خواهد بود تا منابع خود را از خاورمیانه و به سمت آسیا و 
اروپا منتقل کند. در این حالت جهان عرب حتی ممکن است بخشی 
از یک کریدور تجاری بلندپروازانه اوراسیا شود که اقیانوس هند را به 
دریای مدیترانه متصل می کند؛ شراکتی که می تواند با طرح کمربند 

و جاده چین رقابت کند«. 
زمانی که محمد بن سلمان در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ در مصاحبه ای 
با فاکس نیوز، مذاکرات کشــورش با اســرائیل را تائید و عنوان کرد 
که چشــم انداز عادی ســازی روابط بین دو کشــور هر روز نزدیک تر 
می شــود؛ شــمارش معکوس برای اعلام قریب الوقوع توافق میان 
ریاض و تل آویو آغاز شــد اما ۱۷ روز بعد عقربه ها ایستاد. جو بایدن، 
رئیس جمهور ایالات متحده که امید داشــت در روزهای منتهی به 
آغاز کمپین انتخابات ســال ۲۰۲۴، خبر توافق ریــاض و تل آویو را 
اعلام کند، ۲۹ مهرماه در یک سخنرانی گفت: »یکی از دلایل اینکه 
چرا حماس به اسرائیل حمله کرد، این بود که آنها می دانستند من 
در آستانه نشست با سعودی ها هســتم«. وی افزود: »حماس یک 
حمله مرگبار را در ۷ اکتبر آغاز کرد زیرا، حدس بزنید به خاطر چی؟ 
سعودی ها می خواستند اســرائیل را به رسمیت بشناسند و تقریباً 
می توانستند به طور رسمی این کار را انجام دهند«. حال و با گذشت 
نزدیــک به ۱۰ ماه از جنگ در غزه، بار دیگر آمریکا در تلاش اســت 
تا پــروژه توافق ابراهیم را این بار با هــدف پایان جنگ، به روی میز 
سیاســت خارجی خاورمیانه ای کاخ سفید بازگرداند؛ دنیس راس، 
مشاور سیاست خارجی دولت باراک اوباما در یادداشتی برای فارن 
افرز می نویسد:»عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل به وضوح در 
خدمت منافع ملی ایالات متحده است و منافع اسرائیل را نیز تامین 
خواهد کرد. هنگامی که نتانیاهو در اواخر ســال ۲۰۲۲ قدرت را به 
دست گرفت، انعقاد معاهده صلح با عربستان سعودی را به عنوان 
اولویت اصلی خودش عنوان کرد، زیرا این پیمان اسرائیل را در یک 
استراتژی منطقه ای گسترده تر برای مقابله با ایران و نیروهای مورد 
حمایتش ادغام می کرد. پیگیری این هدف در حال حاضر نیز به او 
اجازه می دهد تا بخشی از اعتباری را که با حمله حماس به اسرائیل 
در اکتبر گذشــته از دســت داده بود، پس بگیــرد«. وی می افزاید: 
»عادی ســازی روابط به نفع عربســتان نیز خواهد بود. انعقاد یک 
معاهده دفاعی با ایالات متحده، امنیت ملی عربســتان ســعودی 
را تقویت کرده و به پادشــاهی عربستان اجازه می دهد تا بر اولویت 
واقعی خود نظیر تحــول اجتماعی و اقتصادی که در چشــم انداز 
۲۰۳۰ ترسیم شده و طرح کلی ریاض برای دستیابی به شکوفایی 
اقتصــادی و رهبری جهانی در انرژی های تجدیدپذیر، تمرکز کند. 
شــاهزاده محمد بن ســلمان  رهبر بالفعل عربســتان سعودی این 

طرح ها را کلید آینده خود در قدرت می داند«. 
پیــش از تحــولات اخیر این چنین عنوان شــده بــود که ریاض 
خواهــان ســطوحی از تضمین های امنیتی، از جمله تســلیحات 
پیشــرفته و فناوری نظامی را از طــرف آمریکایی طلب می کند که 

عربســتان ســعودی تا به امروز از آن برخوردار نبوده است. هرچند 
مشخص نیست کاخ سفید پیش از ۷ اکتبر تا چه سطحی با خواست 
ریاض همراه شــده بود اما محمد بن ســلمان موفق شده بود تا این 
موضوع را در دستور کار دولت ایالات متحده قرار دهد؛ به نحوی که 
برت مک گورک، هماهنگ کننده خاورمیانه کاخ سفید، ماه ها برای 
میانجی گــری توافق نامه هــای اقتصادی و امنیتی کــه روابط بین 
عربستان ســعودی و اسرائیل را از حالت انجماد خارج می کرد، کار 
می کرد و پادشاهی عربستان دیگر از دید واشنگتن »منفور« نبود و 
همچنین درحالی که در سه سال نخست ریاست جمهوری، هیچ یک 
از اعضای خاندان سلطنتی سعودی مهمان کاخ سفید نشده بودند، 
در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، خالد بن ســلمان، وزیر دفاع عربســتان راهی 
پایتخت آمریکا شــد تــا در خصوص روابط دوجانبــه و تحولات غزه 
با مقامات ایالات متحده به گفت وگو بنشــیند. در همین راستا نیز 
خردادماه ســال جاری، رسانه ها خبر دادند که ریاض و واشنگتن به 
امضای پیمان دفاعی نزدیک می شوند و آمریکا براساس این توافق، 
عربستان سعودی را متحد اصلی خارج از ناتو برای خود تلقی خواهد 

کرد.  
با این حال شرایط برای تحقق این سیاست جو بایدن، همانطور 
کــه دنیس راس نیز تشــریح کرده، به هیچ عنوان آســان نیســت؛ 
عربستان سعودی خواهان توافق امنیتی با ایالات متحده است اما در 
عین حال می داند دولت آمریکا پیش از تحقق دستاورد عادی سازی 
روابط ریاض با تل آویو قادر به همراهی سنا برای تصویب این توافق 
نخواهد بود، در عین حال آنچه در ۱۰ ماه گذشته بر ملت فلسطین 
گذشته و هر روز ابعاد فاجعه بارتری به خود می گیرد، دست سعودی ها 
را برای ازسرگیری مذاکرات با صهیونیست بسته است. وزارت خارجه 
عربســتان ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ و پس از سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا به عربستان و دیدار با ولیعهد این کشور، در بیانیه ای 
اعــلام کرد که دولت آمریــکا را از موضع ثابت خــود درباره برقراری 
روابط دیپلماتیک بین ریاض و تل آویو مطلع کرده اســت و آن اینکه 
تا زمانی که دولت فلســطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس 
شرقی به رسمیت شناخته نشود و حمله به غزه متوقف نشود، روابط 
دیپلماتیکی با اسرائیل برقرار نخواهد شد. عربستان سعودی یکی 
از حامیان بزرگ ابتکار صلح عربی در ســال ۲۰۰۲ بوده اســت که 
عادی ســازی روابط با اسرائیل را مشروط به خروج این رژیم از خاک 
فلسطین و بلندی های جولان سوریه می داند. این ابتکار همچنین 
شــامل ایجاد یک کشور فلســطینی و همچنین یافتن یک راه حل 
عادلانه برای مصیبت میلیون ها پناهنده فلسطینی و فرزندان آنها 
است که بیشتر آنها در کمپ های پناهندگان در کشورهای همسایه 

زندگی می کنند.  
این در حالی است که کنست اسرائیل در خردادماه سال جاری، 
با اکثریت قاطع آرای نمایندگان به قطعنامه ای رای داد که تاسیس 
کشوری فلسطینی تحت هر عنوانی را رد می کند. این قطعنامه که با 
همکاری مشترک احزاب عضو ائتلاف دولت فعلی به نخست وزیری 
بنیامین نتانیاهو با احزاب راستگرای مخالف تهیه شده بود و حزب 

دنیس راس
مشاور سیاست خارجی 

دولت باراک اوباما:
صلح یک شبه به دست 

نمی آید، اما دولت 
بایدن می تواند مسیر 

متفاوتی را ترسیم کند. 
هیچ کس نمی تواند 

تراژدی ۹ ماه گذشته 
را از میان ببرد. اما 

یک رویکرد بهتر؛ یعنی 
رویکردی که بر حقوق 

و مسئولیت های همه 
طرف ها تأکید می کند، 
می تواند فصل جدیدی 

 را برای خاورمیانه 
رقم بزند
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خبرنگار گروه دیپلماسی
فاطمه کلانتری

رویای کمپ دیوید جدید 
موانع عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل و تحقق خواست آمریکا چیست؟ 

پس از شکست اعراب در جنگ های شش روزه )۱۹۶۷( و یوم کیپور 
یا رمضان )۱۹۷۳(، مصر اولین کشور عربی بود که در سال ۱۹۷۹ 
در قالب »معاهده کمپ دیوید«، روابط خود را با اســرائیل آغاز کرد. 
این توافق در مراسمی با حضور انورسادات، رئیس جمهور وقت مصر 
و مناخیم بگین، نخســت وزیر وقت رژیم صهیونیستی و با نظارت 
جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد که از یک مقدمه 
و ۹ ماده با پیوست ها و اسناد ویژه تدابیر امنیتی و عادی سازی روابط 
و عقب نشینی اســرائیل از صحرای سینا تشکیل می شد. هرچند 
افزوده شدن کشوری جدید به لیست کشورهای عربی دارای روابط 
عادی با اســرائیل ســال ها به طول انجامید و اردن پس از ۱۵ سال 
با »پیمان وادی عربه« و پس از ۲۶ ســال، بحرین و امارات در قالب 
»توافق ابراهیم«، روابط خود با اســرائیل را عــادی کردند اما نباید 
فراموش کرد که این مصر بود که برای نخستین بار، قبح رابطه با رژیم 

اشغالگر را شکست.  
عادی ســازی روابط عربســتان ســعودی نیز از این جهت برای 
ایالات متحده و اســرائیل حائز اهمیت است که با پیوستن »خادم 
حرمین شــریفین« به توافق ابراهیم، شاید دیگر هیچ کشور عربی 
خود را »کاســه داغ تــر از آش« حمایت از آرمان فلســطین نداند و 
بی هیچ ترســی از پاســخگویی به افکار عمومی، متقاضی بعدی 

پیوستن به طرح دونالد ترامپ و داماد یهودی اش شود.  
هرچند محمد ضیف، فرمانده گردان های عزالدین قســام، در 
پیامی ضبط شده در روز اول عملیات طوفان الاقصی، گفت که این 
حمله در واکنش به هتک حرمت مسجدالاقصی و کشته و زخمی 
شدن صدها فلسطینی در ســال جاری از سوی نیروهای اسرائیل 
بوده است، اما نخستین دستاورد منطقه ای آنچه در بامداد ۷ اکتبر 
رخ داد، تعلیق روند عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل 
بــود و نزدیک به یک هفته پــس از آغاز جنگ در غزه، خبرگزاری ها 
گزارش دادند که مقام های عربستان سعودی قصد ندارند مذاکرات 
عادی سازی روابط با اسرائیل را پایان دهند، اما فعلًا این گفت وگوها 

را متوقف می کنند تا زمانی که خشونت ها در منطقه کاهش یابد.  
توافــق ابراهیم که در دولت پیشــین آمریکا و با ابتــکار دونالد 
ترامپ جمهوری خواه شــکل گرفت، در دولت دموکرات جو بایدن 
نیز مــورد توجه قرار گرفت؛ فارن افــرز پیش تر در مطلبی با عنوان 
»فشار خطرناک برای عادی سازی اسرائیل و عربستان« می نویسد: 
»جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در طول ســه ســال اول 

ریاست جمهوری، اســتراتژی خاورمیانه ای خود را بر 
پروژه واحد و سرراست عادی سازی روابط بین اسرائیل 
و عربستان سعودی بنا نهاد. واشنگتن فکر می کرد که 

 ارتباط ترور هنیه 
و پاسخ آوریل

دامنه جنگ میان اســرائیل و حماس در غــزه که ده ماه 
از زمــان آغاز آن می گذرد، مدت هاســت کــه از محدوده 
جغرافیایــی محلی خود خارج شــده و موجــب افزایش 
تنش های نظامی خطرناکی در منطقه خاورمیانه شــده 
اســت. این تنش ها در درگیری های مرگبــار در مرز بین 
اســرائیل و لبنان، حمــلات حوثی ها در دریای ســرخ و 
علیه تل آویو، حملات نیرو های شــبه نظامی وابســته به 
ایــران علیه نیرو های آمریکایی در عراق و ســوریه و حتی 
رویارویی مســتقیم بین ایران و اسرائیل نمود یافته است. 
امــا طی هفته گذشــته و در یک بازه زمانی ۲۴ ســاعته، 
اســرائیل مسئولیت ترور فواد شــکر، یکی از فرماندهان 
ارشد حزب الله لبنان در بیروت را )به تلافی حمله راکتی 
ادعایی حزب الله به بلندی های جولان( بر عهده گرفت و 
بدون پذیرش رسمی مسئولیت، اقدام به ترور اسماعیل 
هنیه، رئیس شاخه سیاسی حماس در جریان سفرش به 
تهران کرد. این دو اقدام موجب شده تا بسیاری از ناظران 
نگرانی خود را از وقوع یک جنگ منطقه ای فاجعه بار ابراز 
نمایند. سوال اینجاســت که چرا اسرائیل اکنون در حال 
افزایش تنش آن هم به این شــکل پرریســک و خطرناک 
اســت؟ مطمئناً حملات اخیر به خودی خود بی ســابقه 
تلقی نمی شوند. اسرائیل سابقه ای طولانی در ترور رهبران 
فلسطینی در کارنامه دارد و صد ها نیروی رزمی حزب الله 
را در لبنــان و ســوریه هدف قرار داده اســت. اســرائیل 
مدت هاســت توانمندی های اطلاعاتی خود را که به آن 
اجازه نفوذ به عمق خاک ایران را می دهد به رخ می کشد. 
دور هــای قبلــی افزایش تنــش در طی ده ماه گذشــته 
منجر به وقوع یک جنگ تمام عیار نشده است. اما هرگز 
تضمینی برای کاهش تنش و مهار اقدامات تنش زا وجود 
ندارد. محاسبات عقلانی هر دولتی برای خویشتن داری 
می تواند به یکباره تحت الشعاع تحولات میدانی قرار گرفته 
و منجر به اشــتباهات محاســباتی و یا حتی تصمیمات 
اســتراتژیک آگاهانه برای تحریک یک جنگ گســترده 
شود. تردیدی نیست که رهبران اسرائیل درک می کنند که 
ترور های پشت سر هم شکر و هنیه و این حقیقت که نحوه 
ترور ایــن افراد موجب ضربه حیثیتی حداکثری به ایران 
شده، احتمالًا سبب خواهد شد تا تهران و سایر گروه های 
تحت حمایت این کشــور دســت به اقدام تلافی جویانه 
بزنند. برای درک محاســبات فعلی اســرائیل، باید نحوه 
تغییر روحیات حاکم آن پس از حادثه ۷ اکتبر را درک کرد. 
قبل از حمله حماس، اعتماد به نفس اسرائیل به اوج خود 
رسیده بود. تل آویو معتقد بود که دولت های عربی حتی 
اگر اختلافات خود با فلسطینیان را نیز حل نکرده باشند، 
باز هم ناگزیر از پذیرش اسرائیل خواهند بود و اینکه بدون 
متحمل شــدن تبعات جدی یا به خطر افتادن حمایتی 
کــه از ایالات متحــده دریافت می کند می توانــد ایران و 
متحدانش را هدف قرار دهد. اما یکباره آن اعتماد به نفس 
بالا تبدیل به احســاس عمیق آسیب پذیری شد. حمله 
حماس موجب از هم پاشیدن اکثر مفروضه های بنیادین 
اسرائیل گشته است: اینکه برتری نظامی و تکنولوژیک 
آن ها می تواند موجب بازدارندگی در برابر دشــمنان اش 
شود و اینکه آن ها می توانند بدون حرکت به سمت صلح 
با فلسطینیان، پشت دیوار ها به شکلی امن به حیات خود 
ادامه دهند. آنگونه که یکی از مقام های ارشد امنیت ملی 
اسرائیل صراحتاً به من گفت، اکنون بسیاری در دستگاه 
امنیتی اسرائیل متوجه شده اند که »اسرائیل آنقدر ها هم 
قدرتمند نیســت.« به علاوه، تاثیری که حمله ماه آوریل 
ایران به اســرائیل داشــته، در خارج از اسرائیل دست کم 
گرفته شده است. اسرائیل در حمله به جلسه فرماندهان 
سپاه قدس در ساختمان سفارت ایران در دمشق مرتکب 
اشتباه محاســباتی واضحی شــد. تل آویو انتظار چنین 
پاسخ بی سابقه، گسترده و مستقیمی را که طی آن صد ها 
موشک و پهپاد مستقیماً از خاک ایران به سمت اسرائیل 
شلیک شــد نداشت. اگرچه اســرائیلی ها دفاع پیچیده 
و هماهنگ شــکل گرفته به رهبری آمریــکا را که موجب 
دفع حمله ایران شــد را تحســین کردند، اما این شــکل 
از دفــع حمله به تصویر آن ها به عنــوان یک دولت متکی 
به خود لطمــه زد. تحلیلگران اســرائیلی از این موضوع 
خشــنود بودند که اقدام تلافی جویانه اســرائیل، یعنی 
حمله محدود به یک پایگاه نظامی در اصفهان توانمندی 
اســرائیل در هدف گیری دقیق اهدافی در داخل ایران را 
به نمایش گذاشت، اما مقام های اسرائیلی لزوماً از اینکه 
به بازدارندگی از طریق انکار، یعنی متقاعد کردن دشمن 
مبنی بر عدم موفقیت حملات، آنگونه که ایالات متحده 

نیز آن را ترجیح می داد، بسنده کنند راضی نیستند.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
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